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Abstract 

A person's values, beliefs, insights and external behaviors are his lifestyle, 

which according to Ayatollah Khamenei is one of the dimensions of 

progress with the Islamic concept and an important dimension; 

Correcting and strengthening desire and reluctance is one of the important 

factors in lifestyle, which is very important in human development. 

Throughout history, humans have always faced disagreements regarding 

the necessity of religion, and there are research gaps in the field of 

reluctance versus the desire to be religious and its roots in human nature. 

The duality between human freedom and the limitation caused by having 

a religion is one of the challenging issues. In this article, by examining 

the concept of willingness and reluctance in the verses of the Quran and 

hadiths, we have clarified the unknown aspects of this ambiguity, 

explained the factors affecting human nature, analyzed the issue, and 

finally presented solutions to increase his willingness to accept 

religiosity. Investigating this issue is very helpful for clarifying the path 

of human behavior and reaching the highest goal of human beings; From 

the spiritual dimension, where the goal of man is salvation, prosperity and 

success, we should pay attention to the lifestyle; Even if we don't believe 

in spirituality and spiritual salvation, for a comfortable life, a life with 

psychological and open moral security, it is important to deal with the 

lifestyle. Therefore, the problem is a basic problem, the possible benefits 

of its investigation can lead to achieving unity and saving the public from 

going astray, and solve the current concerns of the Islamic society in order 

to solve the disunity between Muslims. 
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 دهیچک
سبک زندگ یرونیب یو رفتارها هانشیها، باورها، بارزش سان همان  ست که طبق فرما یان  شیاو ا

شمار م كىی یاخامنه اللهتیآ سلامى به  شرفت با مفهوم ا صحرودیاز ابعاد مهم پی  تیو تقو حی. ت

سبک زندگ« اکراه»و « رغبت» ست و اهم یاز عوامل مهم در  س تیا سان دارد.  یاریب شد ان در ر

الزام به وجود مذهب مواجه بوده استتتت و  ۀدربار یینظرهاهمواره با اختلاف خیدر طول تار یمآد

 یآن در ذات انستتتان خ ها یابیشتتتهیو ر یدارنیوجود اکراه در مقابل رغبت به د لیدلا ۀنیدرزم

ش شاهده م یپژوه سان و محدود اریاخت انیم ی. دوگانگشودیم ش تیان شتن مذهب، از  ینا از دا

 است. زیبرانگمسائل چالش

س نیا مجهول  یهاجنبه نییبه تب ث،یقرآن و احاد اتیمفهوم رغبت و اکراه در آ یمقاله پس از برر

شر رگذاریابهام پرداخته، عوامل تأث نیا سان را ت ضوع را تحل حیدر ذات ان  تینموده و درنها لیو مو

س یدارنید رشیرغبت او در جهت پذ شیافزا یبرا ییراهكارها ست. برر ضوع  نیا یارائه کرده ا مو

راهگشا است؛  اریبس یانسان یبه هدف والا دنیروشن شدن راه سلوک و رس یبرا ،یدر سبک زندگ

اگر به  یهمواره رستتتتگار  و فلا  و نجا  بوده استتتت و حت ،یچراکه هدف انستتتان در بعد معنو

از زندگى  یمعنویت و رستتتگار  اعتقاد  نباشتتد، پرداختن به ابعاد ستتبک زندگى، برا  برخوردار

 نیا ۀمطالع یاحتمال دیفوا نیدارد؛ بنابرا ییبستتتزا تیوانى و اخلاقى اهمآرامش و امنیت ر احت،ر

 یکنون یهاعموم باشد و دغدغه یو نجات از گمراه یگانگیوحدت و  جادیا تواندیاساسى م ۀمسئل

 مسلمانان را برطرف سازد. انینفاق م ۀدربار یجامعه اسلام
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 و بیان مسئلهمقدمه  

های ها و برداشتههایی موجب برخی سوءاستفاددر طول تاریخ، مسائل و پرسش

اند ها به دین و مذهب شده است که عبارترغبت انسانگیری و عدمنادرست، موضع

تواند انتخاب کند، چرا باید دین داشته از: انسانی که دارای قدرت اختیار است و می

شود، به این معنا است که ی برقرار میمقرراتدر جایی قوانین و  کهیهنگامباشد؟ 

رفتار کنند و قدرت انتخاب ندارند و باید تسلیم  مقرراتق آن قوانین و افراد باید طب

و مطیع باشند؛ پس خالقی که به انسان قدرت اختیار و انتخاب داده است، چطور 

ممكن است این اختیار را با وضع قوانین و مقررات الهی سلب کند؟ آیا قوانین و 

 معروف به امرارد؟ در این صورت، مقررات دین اسلام با قدرت اختیار انسان منافات د

تواند در اصلا  و نهی از منكر چه جایگاهی دارد؟ یک انسان در راه سلوک چطور می

 جامعه مؤثر باشد؟

ی شناختانساننقد مبانی »( در پژوهشی با عنوان 1399) «یلفمجانپور قربان»

بک زندگی را ، س«آدلر از دیدگاه اسلام نگر فردشناسی سبک زندگی در نظریه روان

گیری انسان به زندگی دانسته که نخستین بار آدلر آن را در جهت ۀکنندتعیین

شناسی، مطر  کرده است. از نظر آدلر انسان موجودی اجتماعی است که روان

اش غلبه بر حقارت و نیل به کمال در زندگی با تكیه بر ارادۀ آزاد ترین انگیزهمهم

 است.

سبک زندگی انسانی بر اساس مبادی فعل »( در مقالۀ 1402) «زادهدولت و ولی»

دهند، انسان دارای امكانات شناختی است توضیح می« انسانی از دیدگاه جوادی آملی

ساختاری از جذب و  هانیایابد. در کنار که از حواس، خیال، وهم و عقل سازمان می

دهد. مجموعۀ دفع با درجات فراوان، در وجود او هست که تمایلات او را شكل می

این ساختارها در قلب انسان، نوعی سلیقه و نظام ترجیحات ایجاد کرده که به مشیت 

شود و شود که اگر ناشی از امیال باشد، فعلی مشترک با حیوانات صادر میختم می

 شود.یا نقل قطعی باشد، فعل انسانی متمایز از حیوانات محقق میاگر منبعث از عقل 

دهی تمایلاتش مورد وقتی اعمال انسان امروزی و شیوۀ شناختی او را در شكل

شویم که موضوع سبک زندگی انسان، دهیم، متوجه میتحقیق و بررسی قرار می

نونی تبدیل به یک ک تهیمدرنهای او به دلیل مواجهه با دنیای یعنی باورها و بینش
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اش با خدا هدف و مأموریت اصلی او مسئله اساسی شده است؛ چراکه انسان و رابطه

از زندگی به حاشیه رفته و دچار انحرافات جدی شده است. انسان به حكم انسان 

ی خوببهدر عالم خلقت را  بودنش با نور عقل خود باید هدف و مأموریت اصلی خودش

شود و به زندگی او ین مأموریت هویت او مشخص میتشخیص دهد و سپس طبق ا

سبک زندگی کردن، »فرمایند: ای میالله خامنهطور که آیتبخشد. همانمعنا می

عبارت اخرای یكدیگر است و یک بعد مهم  هانیارفتار اجتماعی، شیوه زیستن، 

 (.193ص  ،1391)جعفری، «است

دی عمل از دیدگاه فارابی و مبا»ای با عنوان ( در مطالعه1398) «یگلشه»

گیری هویت در فلسفه ملاصدرا عمل در شكل»کند که گیری مینتیجه« ملاصدرا

 .«ای دارد و این مقوله با سعادت و هویت انسان پیوند خورده استانسان اهمیت ویژه

برعكس  یعنیو قدرت و اراده خلق کرده است؛  اریاختخداوند انسان را صاحب

این مقاله  رشد و تكامل خودش مؤثر باشد. ریان قادر است در مسانس گریموجودات د

پردازد که نقش بسزایی در می« اکراه»و « رغبت»به بررسی دو مؤلفه کلیدی 

گیری شاکله وجودی انسان دارد و از عوامل مهم در سبک زندگی است و شكل

یت بعد دهد که پیروی از آن سبب تصحیح و تقوهمچنین الگویی جدید پیشنهاد می

 شود.معنوی انسان می

 پیشینه و مبانی نظری
گرفته، های صورتپس از تحقیق و بررسی پیرامون موضوع تحقیق در پژوهش

ی آن ابیشهیرو  «اکراه»و  «رغبت»خ  تحقیقاتی پیرامون خاستگاه دو مؤلفه کلیدی 

 آشكار شد.در وجود انسان 

( الگویی برای تنظیم رغبت بر اساس زهد اسلامی 1394) «همكارانعبدی و »

رغبت به دنیا را تابعی از رغبت به آخرت و زندگی دنیا را مقدمۀ زندگی »ارائه داده و 

 .«اندآخرت و رغبت مستقل به دنیا را آسیب دانسته

یكی از »کرده و ( مؤلفه زهد در اخلاق اسلامی را بررسی 1388) «دهیپسند» 

ی به دنیا و رغبتیبدانسته است و زهد را  "تنظیم زهد"عوامل سلامت روان را 

شناخت و "گفته است راهبرد تنظیم رغبت را  داند وی نسبت به آخرت میبستگدل

در قرآن  «اکراه»و  «رغبت»، اما با توجه به کاربرد دو مؤلفه «دهدتشكیل می "یقین
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انات مقام معظم رهبری پیرامون نقش عاطفه در پذیرش و روایات، همچنین در بی

ی و اینكه این مسئله یكی از مباحث بنیادی انسان دارنیددین و نقش گرایش در 

است که امتداد اجتماعی مهمی دارد؛ در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرا 

ن تصویر و دگرگون کردن و متحول ساختن آدمی، بدون داشت»دهیم. از آنجا که می

ۀ سنگ منزلبهدر هر نظام تربیتی، توصیف انسان  رونیازاتوصیفی از او میسر نیست، 

آیات قرآن کریم و  به(، لازم است ابتدا با نظر 15، ص 1401)باقری، «بنای آن است

السلام( و همچنین منویات رهبری، از معصومین )علیهم شدهنقلروایات معتبر 

در جهت « 1شكل »توصیفی از فرایند ایجاد رغبت یا اکراه در وجود انسان طبق 

 رسیدن به یک بینش اسلامی در این خصوص ارائه دهیم.
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با تمرکز روی فطرت انسان حقایقی قابل دریافت است؛ مثل اینكه انسان با شیوه 

گذارد؛ یعنی تمام دانش بشریت زمینه فطری ی فطری پا به عرصه وجود میادراک

داشته و منشأ تمام علوم خداوند است. اگر انسان در شرایط مناسب رشد کند 

؛ گرددبیدار مى اشت خداجویىفطر و شودو خداجو مىاستعدادهای نهفتۀ او شكوفا 

عالم  بهبه عبارت دیگر، انسان دارای وحدت وجود است و به سبب آن، یک بعد او رو 

انسان با سرمایۀ علم »تر عالم ماده است. به بیان واضحبه و بعد دیگرش رو  حقیقت

حضوری به ذات خویش و بینش شهودی به خالق خود و گرایش بندگی در ساحت 

آمده است، اگر آن علم حضوری و این بینش و گرایش در او  به دنیافاطر خویش 

مصون بماند، انسانیت او محفوظ است؛ وَ الا با کور شدن آن حضور و این بینش و 

منحرف شدن اصل گرایش، علم شهودی او نیز به حقیقت خویش به جهل مبدل 

، 1400ی، جعفر باغی،)قره« کندخواهی که ذاتی اوست هبوط میشود و از کمالمی

 .(68 ص

بر این اساس، انسان با بعد معنوی خود قادر است با مبدأ خود ارتباط برقرار کند 

و این همان مقام روحانی انسان است که به دلیل تعلّق به ماده، گرفتار نفس سرکش 

اند و اجازه شده است و امور دنیوی چشم و گوش دل او را بسته و بر قلب او قفل زده

 «!بَلَى»را بشنود و با قلبش پاسخ دهد: « أَلَسْتُ بِرَبِِّکُمْ»ندای حقانی  دهندنمی

شود و لازمۀ دین در حقیقت هدایتی است که از نور قلبی ساطع می (.172)اعراف/

 اعْبُدُوا النِّاسُ  أیَُّهَا ای»آن فطرت پاک انسانی و مستلزم ایمان یقینی است. در آیۀ 

نیز دو نكته » (21بقره/) «وَ الَّذِینَ مِنْ قَبلِْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ لَقَکُمْخَ  الَّذِی رَبَّکُمُ

 دعوت مردم به عبودیت ذات مقدس پروردگار استدر این خصوص نهفته است: یكی 

به یک  دارداست، یعنى اشاره  "ناس"مخاطب آیه  که "النِّاسُ أیَُّهَا ای"در و دیگری 

آن فطرت مشترک انسانى است. در اینجا قشرها  ها کهچیز مشترکى بین همۀ انسان

گیرند، بلكه این انسانیت ها نیستند که مخاطب قرار میها و خونو نژادها و ملیت

 (.6ص  ،14ج  ای، بیانات،الله خامنه)آیت «گیردطور عام مخاطب قرار میاست که به

قی دست یافتیم، و اما در خصوص اختیار انسان، با توجه به آیات و روایات به حقای

ی، در افعال انسان دخالت دارند و محرک نوعبهاز قبیل اینكه تمام ابعاد عالم، هر یک 

شود؛ اما دخالت تمامی این ها اوضاع عالم محقق نمیاو هستند و بدون این محرک
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شوند و راه خوب یا ی است که محرک و مشوق انسان میقدربهعوامل در عالم وجود 

کنند. به همین دلیل پیدایش میل تا وشن و در او میل ایجاد میبد را برای او ر

فهمد که حدودی از اختیار بشر خارج است؛ اما هرکس با مراجعه به وجدان خود می

اگرچه تمام شرایط عمل خوب یا بد مهیّا باشد و شخص با کمال میل به آن عمل 

ر به اختیار خود اراده رغبت داشته باشد و هیچ مانع خارجی هم جلوگیر او نباشد، اگ

دانند و مختار بودن نكند، آن عمل انجام نخواهد شد و برای همین انسان را مختار می

، طبق مستندات قرآن و درمجموعآید. یكی از خصوصیّات والای انسانی به شمار می

 ،1 ج ،1388کلینی، )« لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین»سخن معصومین: 

چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کوْن عبارت است از »( و 160 ص

هم بدون اختیار معنى ندارد؛ پس باید اختیار و آزاد  داشته باشد. البته آن و انسان

است. بحث اختیار  که در جبر و اختیار  "جبر و اختیار"این اختیار، غیر از اختیار 

« ى ذاتى و طبیعى داردیتوانا ،دارد "تخابى انیتوانا"کنیم، این است که انسان مى

(. حال این انسان که دارای فطرت خداجو 23/08/1391 ای، بیانات،الله خامنه)آیت

است و با قدرت اختیار خود هر لحظه در حال گزینش است که با بعد روحانی خود 

ارد، زندگی کند یا با بعد مادی و برای این انتخاب نیاز به حضور، توجه و تمرکز د

 لذت متناهیبه  ،از لذت و محنت حال او راتوجه  ی است کهالگوینیازمند  جهیدرنت

انسان توجیه شود که هر لحظه با باید تر، نامتناهی تغییر دهد؛ به عبارت روشنو 

ی لذتی کوتاه و زودگذر، لذتی را در جابهنگری، و آینده تدبرانتخابی هوشمندانه و 

 حَی  لٱ عَلَى وَتَوَکَّل»؛بگذارد و متناهی نباشد ریتأثوشت او نظر بگیرد که در تمام سرن

 میرد توکل کند.ای که هرگز نمیو بر آن زنده (58)فرقان/ «لَا یَمُوتُ لَّذِیٱ

انسان برای این انتخاب هوشمندانه نیاز به معرفت دارد، یعنی شناخت جهانی که 

انسان «. »حس، عقل و قلب»کند و دریافت علوم از طریق سه منبع در آن زیست می

( 1تواند در هر نشیبی هست، به فراز برسد به سه شرط: در سیر معرفت خود می

ی بالا داشتن و عدم توقف در سوبه( رو 2بیرون آمدن از پوستۀ خودی و خودبینی؛ 

داند ظاهر است و پوسته و اینكه در بطن ظاهرگرایی، یعنی معرفت به اینكه آنچه می

شدن با انسان  نینشهم( 3دارد، بالا و بالاتر هم دارد، باطن دارد؛  آن مغزی وجود

)نبیان، « کامل و مظهر صفات خدا، یعنی نشان عالم لاهوت دین و پیروی از ایشان
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ها به دنبال کمال هستند، اما این حالت در جوانان همۀ انسان» (.149 ص ،1389

خود  تیعمولاً برا  تكوین شخصبسیار بالاتر است، وقتى فرد  در پى کمال باشد، م

تواند اند، این مسیر میگردد، دنبال افراد  که آن مسیر را طى کردهبه دنبال الگو می

مادّ  یا معنو  باشد. امروزه در غرب با توجه به اینكه مسیر تكامل افراد را عوض 

الگوپذیر  آنان  جوانان گرایش به کمالات مادّ  و دنیو  دارند و درنتیجه ،اندکرده

اند. اگرچه نیز بالطبع از افراد  است که در مسائل مادّ  و دنیو  مراتبى را طى کرده

این الگوپذیر  در اگر ولى باید توجه داشت که  ،جویى مطلوب نیستاین نوع کمال

جوانان به سمت کمال مطلوب و معنو  گرایش پیدا نكند به سمت مسائل دنیو  

سبب  واقعیتاین (. 35ص  ،قتیحق یبراای، الله خامنه)آیت« شودمتمایل می

 ،به آخرت اکراهاز رغبت به دنیا و  و کندتغییر  و رغبت انسان اکراهالگوی  شود کهمی

، جز از راه شناخت و یقین مهم و این متمایل شودبه دنیا  اکراهبه رغبت به آخرت و 

 آید.به دست نمی

شناخت دنیا و آخرت، معیار نامتناهی بودن طلب برای بنابراین، یک انسان کمال

ی حائز اهمیت است قدربهو فناپذیر! این مسئله  گیرد نه لذتی زودگذررا در نظر می

اشاره به ی که در روایات مورد توجه قرار گرفته، موضوعبیشترین » توان گفتکه می

 ص .1393)عبدی، پسندیده، غروی،« فانی بودن دنیا و نامتناهی بودن آخرت است.

ی، آنچه همیشگی بستگدل( و در اصل، اگر انسان با تشخیص قوه عقل برای 105

از مؤمنین و »پس  است را انتخاب کند، هرگز دچار دلهره و بحران نخواهد شد.

تفكر و تدبر و تعقل پیش بروند. واقعاً  راند که با تكیه بمسلمین و موحدین خواسته

یش ببرد. البته در مراحل مختلف، عقل به نور تواند انسان را پهم عقل و تفكر مى

شود؛ لیكن بالاخره ها  اولیا  خدا، تجهیز و تغذیه مىوحى و نور معرفت و آموزش

 ،یاالله خامنه)آیت« جا رفت چیشود هرود، عقل است. بدون عقل نمىآنچه پیش مى

 .(9ص  ،12ج  انات،یب

کند گفتنی است، در مسیر شناخت و کسب معرفت، وقتی انسان کشف می

شده است، یک نامحدود کوچک درواقعکند و محدودی است که نامحدود را بیان می

شود؛ انسان هرچه به مقام آنگاه در وجود او محبت نسبت به خالق هستی ایجاد می

کند. بیشتر احساس می روحانی خودش پی ببرد، عشق، رهایی، زیبایی و گستردگی را
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سازد؛ این جریان، جریانی جهد و پیرامون او را میاز درون هر پدیده می محبتجریان 

 محبترشددهنده است و برای انسان غیرممكن است که در وجودش نسبت به چیزی 

به انواع مختلفی تقسیم  محبت»پیدا کند؛ مگر اینكه نسبت به آن معرفت کسب کند. 

اقسام محبت، ناخودآگاه، فطری و طبیعی است و به اختیار آدمی  تیاکثرشود؛ می

نیست. احتیاج به کسب و تحصیل ندارد و اگر کسی در این موارد در وجودش احساس 

-638 ص ،1385نراقی، ) «کند، فطرتش معیوب و جبلت او فاسد است!محبت نمی

641.) 

دهد و اگر میهرکس خدای متعال را بشناسد، همۀ موجودات را به او نسبت 

بین خدا و مخلوقات را تشخیص دهد، در وجود خود نسبت به  خاصبتواند رابطۀ 

ی که در وجودش خاصکند و به جهت محبت همۀ موجودات محبت احساس می

کند و علامت نسبت به خالق هستی دارد، در آفرینش محبت در هستی شرکت می

رغبتی به آن راه ندارد؛ بی محبت دوام نشاط است. عملی که با محبت باشد، سستی

شود؛ تلاش برای کسب رضایت خدا از طاعت خسته نمی محبآورد. سستی می

برد؛ اگرچه برای بدنش معشوق برایش سنگین نیست؛ از خدمت با قلبش لذّت می

برد. اگر کسی پذیرد؛ چون قلبش از خدمت لذّت میمشقّت داشته باشد، آن را می

کند و باشد، کسالت در خدمت را ترک می تریداشتندوستمحبوبش برایش 

طبق »کند. رود و خودش را برای محبوبش خرج میخود سستی از وجودش میبهخود

کند. شود که انسان محبت پیدا میوقتی کامل می معرفت 7صادق حدیثی از امام 

 شود سیر انحراف بیشتر مردم دنیا از التزام به دین و عدماینجاست که معلوم می

« کنداهتمام به عمل، نداشتن محبت است! محبت و علاقه ایجاد رغبت می

دلى که گنجینۀ محبت الهى باشد، خیلى »( و 290 ، ص1392زاده آملی، حسن)

کند قیمت است. دلى که جا  محبت خداست، به گناه کمتر میل میباارزش و ذ 

اید ایجاد کرد. ایجاد این شود. این محبت را بکند؛ به کار خیر متمایل مییا میل نمی

 ،یاالله خامنه)آیت «شودمحبت، با ذکر، با توجه، با اخلاص، با تضرع حاصل می

 .(39ص  ،33ج  ،اناتیب

عشق و محبت به خالق هستی در قلب انسان حاصل شد، او نسبت به  کهیهنگام

کند، زیرا با قدرت عقل و تفكر مالک حقیقی خود در وجودش احساس شرم و حیا می
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داری انتخاب شده است و باید مالی را به مالک شود که او برای امانتمتوجه می

 گر وابسته هستند.و ایمان به یكدی گفت حیا توانیماش برگرداند؛ پس حقیقی

توان با تلاش و طبق آیات قرآن حیا یكی از صفات نورانی نفس است که می

زمینۀ حیا با نیروی خوف و حزن، از شناخت  تیدرنهاتر کرد. پشتكار آن را کامل

گر شود که باعث اکراه از اعمال ناپسند و زمینۀ جلوهپروردگار در انسان ایجاد می

تا جایی که نور »گیرد؛ شدّت می مروربهشود و نسان میشدن اسماء الهی در قلب ا

شود و ، خوف و اضطراب در مقابل جلال و جبروت حق، در دل او برقرار میتیخش

کند. این درجه از حیا که بالاترین آن او را به خود مشغول و از دیگران منقطع می

 شیرازی، دستغیب) «گیرداست از روی محبت و علاقۀ قلبی در انسان شكل می

 بنابراین رأس صفات و مكارم اخلاق را فرمودند حیا ]است[: و»( 429 ، ص1381

انسانی که حیا  جهیدرنت (53ص  ،40ج  ،اناتیب ،یاالله خامنه)آیت«. رأسهنّ الحیاء

 دارد، همۀ اعمال و کردار او خیر است.

 هافرضیه
های پیش روی خود سیر با انتخاب گزینه هرلحظهاین انسان است که  (1

ور شدن در امور دنیوی را برای خود رقم پیشرفت به سمت تعالی یا غوطه

شود هایی مواجه میزند. انسان در مسیر رشد و تعالی همواره با چالشمی

هایش در گذشته مشخص ها را نوع بودن او و انتخابکه قدرت مبارزه با آن

زان پیشرفتش در برابر خود و اجتماع احساس کند و بر اساس میمی

 کند.مسئولیت می

یک جوان مؤمن و مهذب در داخل خانواده، مثل یک چراغ محیط خانواده  (2

گیرند؛ در داخل محله، در کند و برادرها، خواهرها از او فرامىرا روشن مى

 ،29ج  ،اناتیب ،یاالله خامنهداخل محیط زندگى، در داخل محیط کار )آیت

 .(5ص 

ها و راهكارهای در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روش (3

این تحقیق برای محقق کردن سبک زندگی اسلامی ارائه شده است.  عملی،

درصدد است با بررسی مفهوم رغبت و اکراه، با تكیه بر احادیث و آیات قرآن 
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نی در ذهن هایی کاربردی برای برطرف کردن شبهات دیدر این زمینه، راه

 انسان و افزایش رغبت او ارائه دهد.

 مفاهیم و کلیات

 اکراه

مصدر از ریشه ک.ر.ه به معنای ناپسند دانستن و ابا داشتن، « کُره»یا « کَره» 

(. اکراه، در لغت به 106، ص 6ق، ج  1412،ییبنا یقرش) استقبح، زشتی و مشقت 

معنای وادار کردن دیگری به معنای وادار کردن قهری به امری است؛ در مفهوم به 

(. در اکراه، اراده 172ص  ،5ج  ،1399احمد بن فارس، انجام یا ترک کاری است )

شده فاقد رضایت است. شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد؛ شخص اکراه

شود و او است؛ در اجبار اراده شخص سلب می زوربهاجبار در لغت به معنای قهراً و 

، 1373 ،ی)سجاد آزادی و اختیار ندارد؛ شخص مجبور شده، فاقد قصد و اراده است.

 .(122ص 

دهد و قرار می« اکراه»مقابل را در « طوع»اصطلا  گفتنی است قرآن کریم، 

اند. کار بردهای در مواضعی، اصطلا  طوع را به معنای رغبت و شوق به الله خامنهآیت

شود که در روایات و آیات قرآن، این حقیقت دریافت می شدهانجامطبق تحقیقات 

 .«گرفته است نشئتدر دین اکراهی نیست، اکراه از وجود انسان »

 رغبت

(؛ 90، ص 1ق، ج  1415،یروزآبادی)فرغبت در لغت به معنای میل و اراده است 

 معنی به نیزطمع کردن در آن و  یعنى حرص داشتن و ی،زیداشتن به چ رغبتو 

معین یا به یک غایت  یکه انسان را به غایت خود هخودب یمیل؛ چیز  است براراده 

هر  در زیر کهطور ، هماناست حرکتی رغبتى هرزیر در  .خواندیخیالى فرام

 این است و کشش  رغبت ها تكیه دارند. فرقها بر کششرغبت .است رغبتى ا اراده

مترادف شوق  معنیبه یک  رغبت ت.تر اسو از آن پیچیده کششاز  شدیدتر رغبت که

 .میل به چیز  و شوق میل شدید به چیز  است رغبت زیرا ،تر از آناما خفیف ،است

زیرا شوق با دیدن معشوق  ؛تر از اشتیاق استو خفیف رغبت پس شوق شدیدتر از
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زیرا  ؛در مقابل اراده است رغبت .شوداما اشتیاق با دیدن زایل نمى ،یابدتسكین مى

از این شرایط در  کیچیهریزی است، ولی ی، تفكر و برنامهبندتیاولو نیازمنداراده 

مصبا  یزدی، رغبت وجود ندارد. پس رغبت حد وسط بین کشش و اراده است )

 (.101 ، ص1390

د مفهوم رغبت و اکراه در وجو ۀمطالب موجود دربار یپژوهش پس از بررس نیدر ا

مفهوم رغبت عبارت است از  یبرا فیتعر نیحاصل شد که بهتر جهینت نیانسان، ا

از انسان سر بزند، از  یهر عمل .«انسان تیفاعل یبرا یمحرک اله نیتربزرگ»

 ها زنده است.گفت انسان به رغبت توانیم کهیطوربه د؛یآیاو به وجود م یهارغبت

 های تحقیقافتهی

 رغبت و اکراه از منظر اسلام 

های مختلفی دارد: از طرفی از منظر بحث اکراه و رغبت در دین مبین اسلام جنبه

منظور چیست « اکراه»فرماید اند که وقتی خدای متعال میخداوند آن را بررسی کرده

و جنبۀ دیگر از ساحت بنده و انسان است. یكی از معانی رغبت و اکراه مربوط به 

کنندگان است و اینكه باید حواسشان باشد، با میل و رغبت هدایت کنند نه با ارشاد

زور و تهدید. در این تحقیق تمرکز بر روی مفهوم رغبت و اکراه از جانب انسان است 

در وجود انسان، با توجه به منابع  ذکرشدهیابی هریک از موارد و با بررسی و ریشه

الگویی کاربردی هستیم که رغبت انسان  غنی اسلام در این خصوص، درصدد طراحی

 .دیفزایبرا به انجام احكام الهی 

 رغبت و اکراه از منظر خدای متعال

قرار دارد که  «الد ینِ فیِ إِکْراهَ لا » فیشرسوره بقره، عبارت  256در صدر آیۀ 

وجود هر نوع اکراهی در قلمرو دین را رد کرده است. این آیه، از دیرباز محل مناقشۀ 

اند که این آیه ناظر به نفی عموم مفسران شیعه بر این عقیده»اهل تفسیر بوده است. 

اجبار در پذیرش اصول و عقاید دین است، ولی از فروع و احكام و قوانین دین منصرف 

پذیرش  که دارد تأکید نكته این بر آیه (. این1، ص.1400نیا و همكاران،)کریم «است

 کلامو  روا نیست زور و اکراه افتد؛ در اسلاماتفاق نمی خونریزی و شمشیر با دین
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 توانرا نمیاصلاً دین  .است اساسبید انکرده معرفى شمشیر دین را اسلام آنان که

هایى هستند که ، اما باید موانع ایمان را از سرِ راه برداشت. اگر قدرتکردتحمیل 

ها برسد، در آنجا نباید درگیر شد؛ باید حرف زد تا گذارند کلام خداوند به ملتنمى

اگر صاحبان قدرت، از سران قریش گرفته تا استكبار جهانى »ها برسد. پیام خدا به آن

که جواب  استوقت وظیفه این ر شدند، آنامروز، مانع حرف زدن شدند یا درگی

وگرنه با اسلحه نباید به جنگ  ،شمشیر با شمشیر داده شود و جواب اسلحه با اسلحه

 (.19 ، ص1397،پور ازغدی)رحیم« ایمان رفت

انسان است که از پیشوایان « نفس امارۀ»همان « طاغوت»های یكی از مصداق 

 تیولاکند و انسان را از می تیبعتکه در جهان خارج وجود دارند،  ضلالتی

است، مبنی بر اینكه از  نقل )ع(صادق کند. روایتی از امام )ع( دور می نیرالمؤمنیام

یكی از »حضرت فرمودند: « مراد از عرش و کرسی چیست؟»شد:  سؤالحضرت 

الكرسی است، مفسر در ادامۀ این روایت که مربوط به آیت« معانی آن علم است!

های زیادی است؛ مانند دین شامل قسمت «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِِّینِ» د،دهتوضیح می

جزا، اسلام، عبادت، طاعت، غلبه، سلطان، ملک، حكم، سیره؛ پس دین اسمی است، 

شود، اما در اینجا منظور همان ای که خدا با آن عبادت میبرای جمیع آن مجموعه

صراط مستقیم است؛ یا بهتر ی ایمان و همان سوبهاسلام حقیقی است که راهی 

ولَویّه است که از آن به ولایت  خاصاست بگوییم مراد ایمان حقیقی و همان بیعت 

همین دلیل خدا سوی آخرت، با ایمان است. به شود یا منظور سلوک بهتعبیر می

که آن با شمشیر  اکراه را از آن نفی کرده است، چراکه اگر منظور اسلام ظاهری بود

که در آن کافران شكست خوردند و مجبور شدند  مكهآمد! مثل فتح می دستبه هم 

و با اکراه یک اسلام ظاهری آوردند. اکراه در اسلام و ایمان  لا اله الا اللهبگویند 

نیست، چون امری معنوی است و امور  ریپذامكانی آخرت سوبهحقیقی و سلوک 

اکراه » راه جسمانی در آن راه ندارد.افتد و تصور اکمی اتفاقمعنوی با پذیرش قلبی 

ولایت و قبول دعوت باطنی نیست؛  جزبهمخصوص جسم است و اصلاً دین چیزی 

اکراه  لا»به  «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِِّینِ»غیر از این، دین یک مقدمه و سببی است؛ بنابراین 

پذیرد، شود و کسی ولایت را میتعبیر شده است. وقتی حجّت تمام می« هفی الولای

شود. با اسلام ظاهری تفكیک اتفاق رشد و آگاهی بعد از آن با ولایت تفكیک می
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ای هدایت و شود تفكیک کرد؛ عدّهمی وقتآنافتد، وقتی ولایت عرضه شد نمی

 (.223ص  ،1ج ق،  1408 ،علیشاهسلطان«)شوندای کافر میعدّه

کند طنی است، معنا پیدا میبه این ترتیب، اکراه در رد و قبول ولایت که امری با

و در بحث اسلام ظاهری اصلاً معنایی ندارد؛ چون امری ظاهری است. زمانی که در 

ای از ولایت نباشد، یعنی اکراهی وجود ندارد؛ یعنی قلب کسی هیچ شک و شبهه

 پذیرش با همۀ قلب!

 معروف و ناهی از منکر به مررغبت و اکراه از جانب آ

دعوت به ی، اسلامى، دعوت به فكر و عاطفه و به عبارتسیاست عمومى دعوت »

اعتقاد با همۀ مفاهیم و عواطف همراه آن است و مانند مكاتب فلسفى صرف، دعوت 

دنبال تحوّل عقیدۀ مطابق با آن دعوت فكر  باشد  فقط بهفكر  محض نیست که 

و . دعوت اسلامى از روش خاصی در ترکیب اندیشه متوقف بماندو در همین حد 

هدایتی که خداوند مكلفین را مأمور گردانیده، به خدا ایمان بیاورند و اوامر  عاطفه و

شكوفا کردن احساسات و عواطف بر  پیامبران را بپذیرند و مطیع و تسلیم باشند و از

اساس اندیشه، برخوردار است. دلیل این پیوند بین مفاهیم و عواطف در اسلام این 

خواهد. اسلام، فكار را جدا  از عمل و پیاده شدن نمیاست که اسلام، مفاهیم و ا

عنوان نیروها  محرکه برا  ساختن زندگى کامل در چارچوب مفاهیم و افكار را به

خواهد و بدیهى است که افكار و مفاهیم چنین کارکرد  حدود آن می درآن مفاهیم و 

ص  ،1394،صدر دیشه) «که شكلى عاطفى بگیرندمگر درصورتى ،نخواهند داشت

444.) 

گیرد و به فعل اختیاری انسان این گونه از هدایت یافتن به عمل مكلفین انجام می

شود و شایسته پیوند دارد و چون عمل اختیاری است، پاداش نیک نصیب آن می

مد  و تمجید است. اگرچه هدایت یافتن به این معنی نیز با هدایت خداوند است، 

 لَهَامَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى  وَ»که فرمود:  هاستآنولی با توجه به اطاعت نمودن 

( رغبت و اکراه در 19)اسراء/ « مَشْکُورًا سَعْیُهُمْ کَانَ ئِكَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَ وَ  سعَْیَهَا

کنند، باید با میل و رغبت باشد نه با زور و تهدید؛ باید صبر کسانی که ارشاد می

ها بحث نمایند و مجبورشان کنند. بیایند، نه اینكه با آنکنند، خودشان با رغبت 

( 20 -19)نازعات/ « رَبِِّكَ فَتَخْشى وَ أهَْدِیَكَ إِلى ،أَنْ تَزَکَِّى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى»
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پروردگارت  یسورا بهو ها( پاک شو ؟ و تخواهى که )از پلید پس به او بگو: آیا مى

 .كنى(تا بترسى )و سرکشى ن کنم هدایت

شود، انبیای الهی سه منزلت دارند: نخست مرتبۀ بشری که همین مرتبه باعث می

 تیتبعها ها هم مثل ما هستند؛ چرا باید از آنمردم ولایت را قبول نكنند و بگویند آن

ها و حدود الهی و عبادات کنیم! دوم، مرتبۀ رسالت است که نظام زندگی مردم و سنت

کنند. این همان را از احكام شرع هست، برای مردم بیان می هر آنچهغالب جسمانی و 

کنند بحث اسلام ظاهری است، یعنی دعوت عام ظاهری؛ بیعتی هم که مردم می

شود. سوم، مقام ولایت لحاظ می هاآنبیعت عام نبوی است که با آن اسم مسلمان بر 

برند، با ی آخرت میوسبه الله یالاست که با آن افراد مستعد را از طریق قلب و سیر 

 مهر و بدون قهر و اجبار و اکراه!

کند؛ یعنی این دعوت که معنا پیدا می «لاَ إِکْرَاهَ فیِ الدِِّینِ»اینجا است که 

است با لطف است نه با اکراه و این روشی است پنهانی و  الله یالدعوت قلبی و سیر 

نیست. به این بیعت، بیعت خاص باطنی و  ریپذامكاندرونی و تصور اجبار در آن 

 صورتبهای را عدّه هم )ص( امبریپکند. گویند که ایمان اینجا معنا پیدا میولوی می

کردند، بعد از آن حضرات ائمۀ معصومین: رسالت نداشتند؛ درونی و باطنی هدایت می

توانند داشته می مقام ولایت را معصوم ریغاما ولایت داشتند و بعد از ائمه هم اولیای 

؛ آن با رغبت و نه با اکراه مردم را به سمت خدا سلوک بدهند لهیوسبهباشند که 

 است. ریپذامكانکه یک سلوک باطنی است، تنها با رغبت  الله یالبنابراین سلوک 

 (139ص  ،2ج ، 1408،علیشاهسلطان)

که دین اجباری اصلًا دین شود دارد یادآور می «لاَ إِکْرَاهَ فیِ الدِِّینِ»بنابراین 

معروف و ناهیان از منكر  به ینمرنیست! معنای دیگر آن یک دستورالعمل برای آ

خرد برخورد کنند نه با زور است که در مقام ارشاد باید با مدارا با مردم جاهل و بی

 مَةِ لحِکٱب رَب كَ سَبِیلِعُ إِلىَ دٱ»فرماید: ای دیگر میکه در آیهو اکراه! چنان

 عَن ضَلَّ  بِمَن أَعلَمُ هُوَ  رَبَّكَ إِنَّ أَحسَنُ هِیَ بالَّتیِ وَجَادِلهُم لحَسَنَةِٱ لمَوعِظَةِٱوَ

ها را در مقام هدایت خلق، آن»( یعنی 125)نحل/  «المُهتدَِینَ مُ بأَعلَ وَهُوَ ۦسَبِیلِهِ

سه روش را برای ارشاد خلق »این آیۀ شریفه، « با میل و رغبت هدایت کن نه با زور.

فرماید: نخست راه حكمت )ص( میرسول ی به حضرت تعالحقسوی و راهنمایی به
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کند مردم را از راه برهان و دلیل عقلی به راه )ص( را موظف می رسولاست که 

ها عنایت یی مبدأ ارشاد نماید تا خودشان با عقلی که خداوند به آنشناسامعرفت و 

ۀ موعظو برایشان هیچ شكی باقی نماند. دومین روش ارشاد،  ببرند یپکرده به حقایق 

دانند و حسنه است و این نسبت به کسانی است که طریق دلیل و برهان را نمی

یی کند. اینكه راهنماسوی حقیقت ها را از طریق اندرز نیكو، بهباید آن 6رسول 

گنجایش  قدربههرکس را  را به حسنه مقید نموده، به این دلیل است که باید موعظه

و روان او به حقیقت راهنمایی کند. فهم و استعداد همه  اتیروحفهم و استعداد و 

بر کسی تأثیر کند و بر  موعظهدر پذیرش حق یكسان نیست و ممكن است یک 

اثر باشد؛ به همین دلیل واعظ باید با مدارا صحبت کند و هرکسی را به دیگری بی

ین روش ارشاد راجع به کسانی است که نه راه برهان کند. سوم موعظهطریقی 

 امبریپگونه ارشاد وظیفۀ رسالت گذارد؛ اینها اثر میۀ حسنه بر آنموعظدانند و نه می

بوده تا حجّت بر خلق تمام شود و هرکس نصیب خود را از طریق هدایت یافتن  6

که از طریق حق گمراه یی هاآنتر است به هدایت یافتگان و ببرد و خدای متعال عالم

 (.261 ص ،7ج  ،1361،امین )بانو «اندشده

 رغبت و اکراه از جانب انسان

است؛ کسی که قلبش مطمئن به ایمان شود، در قلبش  وامانامنایمان نتیجۀ 

ماند و خللی در ایمان و اعتقاد، خلاف و افعال نامطلوب شكی باقی نمی راجع به

نامند و اظهار به زبان و عمل به شود. چنین کسی را مؤمن میعقایدش ایجاد نمی

اصول نشانۀ ایمان قلبی یا ورود به درجۀ کامل ایمان است؛ زیرا که محل ایمان قلب 

(. در احادیث داریم 25 بقره/) «الصَِّالِحَاتِ وَ عَمِلُوا آمَنُوا الَِّذِینَ وَ بَشِِّرِ»انسان است: 

( و به اعتبار 218البلاغه،   )نهج «ایمان به قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان»که 

گفت عمل صالح جزء ایمان است؛ ممكن است بگوییم اظهار  توانیمهمین حدیث، 

ن آثار ایمان بر مؤمن آشكار ای از ایمان است، یعنی بدون اظهار به زبازبانی نشانه

شود؛ پس اظهار به زبان لازمۀ ایمان ظاهری است نه لازمۀ اصل ایمان و عمل به نمی

اعمال صالح همراه اصول جزء کمال ایمان است و ایمان کامل، ایمانی است که با 

در قرآن، بعد از ایمان، عمل صالح  .باید خدا را با عمل صالح خشنود کردباشد؛ یعنی 

 «الایمان هو العمل»ت؛ اگرچه طبق بعضى از روایات، ایمان هم عمل است؛ اس
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ا  است که عمل، جوانحى و قلبى است؛ اراده(. »320 ق، ص 1409 ،ی)علامه حل

کند. اراده کردن، گاهى و شاید هم همیشه انسان بر قلب و رو  خود حاکم مى

؛ گاهى مشكل قضیۀ تر از عمل کردن به جوار  و به جسم استتر و سنگینمشكل

ج  ،اناتیب ،یاالله خامنه)آیت« ما آنجاست. باید عمل باشد؛ در خط صلا  هم باشد

 بدون عمل نداریم. انسان صالح جهیدرنت؛ (73ص  ،13

 شود،داشته باشد، عمل نیک بیشتری از او ساطع می تریقوهرچه انسانی ایمان  

مقدسات اسلامی هیچ عمل صالحی ندارد، یا اصلاً ایمان و عقیده به  که یکس نیبنابرا

 ندارد؛ یا ایمان ضعیفی دارد که در معرض فنا و زوال است.

بنابراین، تفكر بدون ترغیب نیروی عمل، نتیجۀ مطبوعی ندارد و عمل بدون تفكر، 

 مثل نقشی است که به آب زده شود و ثباتی ندارد و به همین دلیل معصومین

ج  شهری و شیخی،)ری «بلاثمرکالشجرة  لعلم بلاعم»اند: السلام( فرموده)علیهم

اند. عمل بدون میوه تشبیه کرده درختی بیعلم بدون عمل را به  (،395ص  ،10

ند: اهفرمود)ص( رسول پذیر نیست. ستونی است که اصلاً تحققعلم مثل بنای بی

خداوند به ؛ قلُوبُکُم اِلى یَنْظُرُ وَلکِنْ اَعْمالِکُم اِلى وَلا صُوَرِکُمْ اِلى لایَنْظُرُ الله اِنَّ»

 ،بهیعجابن«)!نگردها  شما مىکند، بلكه به دلها و کردارها  شما نگاه نمىصورت

 (.609، ص 2ج  ق. 1419قرشی رسلان، 

فاقد و  شودنمی پذیرفته بدون باور قلبی ،تظاهر به اعمال دینى به این ترتیب،

. جزئیات سلوک و میزان سیری که هر سالكی تحت ولایت است ثمربیارزش و 

دهد، بستگی به رغبت او برخلاف اکراهش دارد؛ یعنی هر سالک مرشدی انجام می

شود. هرجایی و در هر قسمتی که اکراه داشته باشد، در ۀ رغبتش هدایت میاندازبه

و جذب است. تصرف  کند. رشد او با رغبتشود و دیگر رشد نمیآنجا متوقف می

برند. به سمت خدا نمی زوربهنفوس در حیطۀ باطنی با جذب است نه با اکراه؛ کسی را 

رود که تحت ای میها به مجموعهی سلوک این است که انسانی سالهاچالشیكی از 

کند! یكی از دلایل آن همین بحث سلوک کند، اما خیلی رشد نمی خدا یولارشاد 

 کند چون اقبال قلبی ندارد!رغبت و اکراه است؛ رشد نمی

این است که عمل صالح هم اگر بدون « لا اکِْراهَ فِی الدّین» یكی از معانی آیۀ

؛ اما این شود با اکراه و اجبار کاری را انجام داداختیار باشد، هیچ فضیلتی ندارد؛ می
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حقیقت دین نیست، اولیای الهی مسئول تفوق یافتن ظاهر دین بودند تا عدل خداوند 

ها به در جهان نمایان شود؛ همچنین متعهد به ارائه طریق باطن به مردم بودند تا آن

بنابراین مردم باید آن بخش هدایت به ؛ اراده و میل خودشان آن را انتخاب کنند

د؛ با اکراه شدنی نیست! پس حضور قلب امری است که با رغبت باطن را با رغبت بیابن

(. ایمان، یعنی معرفتی که همراه شوق و محبت 1394، )خمینیآید می به دست

باشد؛ طبیعت دین و جذب به دین با اکراه و اجبار منافات دارد؛ محبت انسان را 

عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ کُتِبَ »رساند. به استناد آیۀ شریفۀ ی معرفت به محبوب میسوبه

 شَیْئًا تُحِبُِّوا أَنْ وَعَسَىخَیْرٌ لَکُمْ  وَهُوَ شَیْئًا تَکْرَهُوا وَعَسَى أَنْوَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ 

واجب شد که با  ابر شم»(، 216)بقره/ « ونَتعَْلَمُ لَا وَأَنْتُمْ یَعْلَمُ لَکُمْ وَاللَِّهُ شَرٌِّ وَهُوَ

ی این امر برای شما مكروه است و خیلی خوشتان نفس و شیطان مقابله کنید، ول

آید، چون موضوع تلخ و سختی است؛ شما در حجاب و هوای نفس هستید و نمی

طلبید و به همین دلیل مبارزه با شیطان برایتان مكروه مادی و جسمانی را می تلذاّ

نفس است. آنچه شما از آن کراهت دارید، ولی برای شما خیر است، همان مبارزه با 

است! خیر آن لذّت عظیم روحانی و خیر باقی و لذّت سرمدی است که شما آن را 

داند خیر و شر، هر شوید؛ خدا میکنید، ولی وقتی به آن برسید متوجه میدرک نمی

)علامه طباطبائی،  «امری چیست! شما در این دنیای زودگذر در حجاب هستید

1383) 

 عوامل افزایش رغبت در انسان

در این پژوهش، پس از مرور عوامل گوناگون، چند عامل اصلی که در تغییر 

بود انتخاب و مشخص شد که اگر انسان در مسیر  رگذاریتأثگرایش انسان بسیار 

جو باشد، سستی نكند و در راه سلوک طبق این چرخه عمل کند، یعنی معرفت

، رغبتش به خدای جهیدرنتو  باور او افزایش جیتدربهمخالفت با نفس استقامت ورزد، 

 (.2 شكلیابد )متعال و آخرت ارتقا می
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 رغبت شیافزا ة: چرخ2شکل 

 شناخت() معرفت

ها  یقین را نباید متزلزل کرد و شک را مثل موریانه پایه»یقین همان علم است. 

طور طبیعى سؤالى نباید انداخت به پایۀ یقین؛ یقین را باید استوار نگه داشت. اگر به

به ذهن انسان آمد، باید برود آن سؤال را دنبال بكند تا اینكه شک و تردید را برطرف 

یقین را در خودش یا در دیگران نباید زایل  .اما خودش وسوسه نباید بكند ،بكند

، 1398 ،یا)خامنه« کند، یقینیّات را دچار تردید نكند و تبدیل به مشكوکات نكند

میل و رغبت، تابع  ؛امل تغییر رغبت استترین ععلم و یقین مهم. (163ص 

 نیزانسان  امیالانسان تغییر کند،  بینشانسان است. اگر  ایدئولوژی مورد گزینش

، به چگونگی ایجاد میل و انگیزه در وجود انسانتغییر خواهد کرد. درواقع، چگونگی 

 بستگی دارد. نوع بینش اوسیستم فكر و 

، در روایات به رونیرا تغییر داد. ازا بینش انسانبنابراین، برای تغییر رغبت باید 

مسئله علم و یقین و رابطه آن با زهد توجه بسیاری شده است. بر اساس روایات، 
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   غررالحكم،زهد است ) ۀو یقین، ریش( 4601   غررالحكم،زهد، ثمرۀ یقین )

امام . (1388 ده،ی)پسند« زهد، معیاری برای تشخیص یقین است»(، پس 3099

دنیا خانۀ  ی!موس یا" فرمود: )ع(خداوند متعال به موسى » :اندهفرمود )ع(دق صا

و دنیا را ملعون قرار ؛ کیفر  است که آدم را به خاطر اشتباهش در آن عقوبت نمودم

یا "سپس فرمود:  ".مگر آنچه برا  من باشد ،هرچه در آن است ملعون است؛ دادم

زَهدِوا فیِ الدُّنیا بقَِدرِ علِمِهِم و سائِرَ عِبادِیَ الصِّالِحینَ  موسى! إنَّ

شناختى که  ۀاندازبندگان صالحم به ی!موس یا، )"فیها بقَِدرِ جَهلِهِم رَغِبوا الخَلقِ

میل به  ،آنان به خاطر جهلشان نسبت به منۀ بقیّ؛ از من داشتند در آن زاهد شدند

شمارد و چشمش در آن  دنیا پیدا کردند و کسى از بندگانم نیست که آن را بزرگ

سپس امام  (مند شود.جز آنكه بدان بهره ،کس آن را پست نشمردو هیچشود؛ روشن 

اگر توانایى دارید که شناخته نشوید این کار را بكنید و باکى نداشته " فرمود: 3صادق 

شهری ری) «."شویدحال آنكه نزد خدا ستایش مى ؛باشید که نزد مردم سرزنش شوید

 (.70، ص 4، ج 1389و شیخی، 

مرد  که  در دنیا خیر  نیست مگر برا  دو نفر:» د:اندهرمو)ع( نیز فامیرمؤمنان 

ولى ؛ کندو مرد  که گناهش را به توبه جبران مى افزایدهایش مىهر روز به نیكی

قدر سجده کند که گردنش به خدا قسم اگر آن اش پذیرفته شود؟از کجا معلوم توبه

بدان فرد « !تیبما اهل تیواسطۀ ولامگر به ،اش را نپذیردخداوند توبه ،قطع شود

 پاداشما را بشناسد و در ما امید  است که حقّ ، کسیدیگر  که خیر دنیا را دارد

و آنان در این امر ؛ و لباسش و سرپوشش راضى باشد اشیو به زندگ داشته باشد

م که معرفت عامل اصلی تغییر پس به این نتیجه رسیدی .اندزدهترسان و وحشت

و اینكه میل و رغبت در وجود انسان تابع چگونگی ایدئولوژی شناخت  رغبت است

 «فقََدْ عَرَفَ رَبَِّهُ نَفْسَهُ عَرَفَ مَنْ»فرمایند: که می طورهماندر وجود انسان است. 

 .(38، ص 5ج  تا، بی ،یتئقرا)

دهد، از این ی انسان خود و سیستم وجودی خویش را مورد بررسی قرار میوقت

شود و زیر سایه شناسد و اهل حمد خداوند میخدای خودش را می جیتدربهطریق 

گیرد و هرچه بیشتر شاکر این شاکر بودن، رغبت او به پروردگارش سیر صعودی می

کند؛ در نتیجه غبت پیدا میکند، بیشتر به خدای متعال رشود و کسب معرفت میمی
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شود، نیاز به الگویی دارد که از طریق آن بتواند جهت رغبتش را تصحیح متوجه می

است و بر اساس  حذفرقابلیغکند که رغبت از وجودش و تقویت کند، زیرا درک می

گرفته در وجودش، گرایش و میل متفاوتی را در وجود خویش احساس شناخت شكل

خت و وجه او سراسر به سمت عالم ماده است، او نیز به عالم ماده کند. وقتی شنامی

 شود.کند تمایلش به آن بیشتر میی عالم روحانی میسوبهمتمایل است و هرچه رو 

 سستی نکردن

اگر از خود »است؛  راه جلوگیر  از انحراف ،مراقبت از سستى عقیدتى یا شهوانى

د مراقبت نكنیم، انحراف یا از ناحیۀ شویم؛ اگر از خومراقبت بكنیم، منحرف نمی

آورد، یا از ناحیۀ شهوات ها و مبانى عقیدتى به انسان رو مىسستى و ضعف در پایه

شان محكم هم هست، ها و مبانى اعتقاد آورد. حتّى کسانى که پایهبه انسان رو مى

ت به بر آن نگاه و بینش عقلى درست و عمیق نسب کندیشهوات نفسْانى غلبه پیدا م

ص  ،27ج  ،اناتیب ،یاالله خامنه)آیت «کندخط و راه و هدف و انسان را منحرف می

44). 

( 139 /عمرانآل)« ولَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعلَْوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

شریفه سستی نكنید و غمگین نشوید؛ که اگر مؤمن باشید شما برترید. در این آیۀ 

شود که شما از جهت ایمان بر تمام عالمیان برتری به مؤمنان یادآور می خدای متعال

دارید، اگر مؤمن باشید! آیه دلالت روشن دارد که مؤمنان از جهت ایمان بر تمام افراد 

کنند و اگر  عمل اینكه واقعاً به به حكم خدا و رسول )ص( شرطبهبشر برتری دارند، 

مانند مؤمنان در این زمان که به اسم و زبان ادعای ایمان ؛ ندارندعمل نكنند برتری 

کنند. به رسد به وظایف ایمانی خود عمل نمیو اسلام دارند؛ ولی پای عمل که می

نامند، بر مسلمانان از جهت عناوین ، کفار که خود را متمدن میظاهربههمین دلیل 

 اند.دنیوی پیش افتاده

هستند  ایدن ۀمردم بند»کردند و فرمودند:  یسخنراناب )ع( برای اصح نیحسامام 

است!  "لعق". آب دهانشان است؛ گردانندیاست که در دهانشان م یمثل آب نیو د

اما  گردانند،یبخش است، آن را در دهانشان مو لذت نیریآب، ش نیکه ا یتا وقت

 نكهیمحض ابه ند؛شویو آزموده و به بلا مبتلا م خورندیبا بلا محک م نكهیمحض ابه

اندک  اریبس دارهانید هاست؛یو سخت ایمقارن با تحمّل بلا یدارنید نندیبیم
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است انسان طالب  ستهی(. شا245، ص 1ج  ق، 1404 ،ی)ابن شعبه الحران «شوندیم

 یو اهداف والا نیوجود ائمه معصوم قتیبه حق دنیرس ینكند و در پ یلقاءالله سست

و اگر هر فرد مؤمن سستی نكردن و مراقبت از خود را در رأس  آن بزرگواران باشد

 ماند.از هرگونه انحرافی مصون خواهند  نیمؤمنآن جامعۀ  تبعبهامور قرار دهد، 

 استقامت و پایداری

در راه رسیدن به معرفت حقیقی باید در این راه استوار و  جومعرفتانسان 

ه بسیار حائز اهمیت است و اینكه انسان باشد. ایستادگی و عزم در این را قدمثابت

امید خود را از دست ندهد و اگر سختی و بلایی به او رسید و راه سخت شد همچنان 

ای آیه بارۀدر که است 6 ما مأموریم به استقامت و در رأس، رسول اکرم»استوار بماند. 

 «هودٍ لمکان هذه الآیة ةشیِّبتنى سور»از ایشان وارد شده است:  ۀ هود،سوراز 

ها  ، همۀ ملّتابرا  اینكه همۀ مأمورین ر. «سورۀ هود من را پیر کرد، برا  این آیه»

در مأموریتى که دارید استقامت  ،اسلامى را، همۀ افراد مسْلم را امر فرموده است

ند، شوبسا افراد  که ابتدائاً در امر  وارد میچه !کنید؛ پابرجا باشید؛ متزلزل نشوید

توانند استقامت توانند خوددار باشند، نمیلكن بعضى مشكلات وقتى پیش آمد نمی

وتعالى به مسلمین داده است این است که باید در تعلیمى که خدا  تبارک .کنند

خمینی، ) «خودتان استقامت داشته باشید، پایدار  داشته باشید. یهاتیمأمور

از خداوند  مكرراً روزشبانهانسان باید  (؛ پس طبق قوانین دین اسلام314 ص، 1397

نماید؛  قدمثابتراست هدایت کند و در طریق بندگی  به راهکه او را  یدنمامسئلت 

، انسان باید مداوم از خداوند طلب کند که (6)فاتحه/« اهْدِنَا الصِِّرَاطَ الْمُسْتقَِیمَ»

نگاه دارد و در هیچ او را بر دین و صراط مستقیم ثابت دارد و از انحراف و لغزش 

؛ که اگر آنی نظر لطفش را از او بازدارد، طعمۀ شیطان و نگذاردوا به خودحالی او را 

شود؛ به همین دلیل انسان باید همیشه ثبات و استقامت گرفتار غرایز شهوانی خود می

( 8عمران/ )آل« ارَبَِّنَا لَا تُزِغْ قلُُوبَنَا بعَْدَ إِذْ هَدَیْتَنَ» را از خدا بطلبد و عرض کند:

، رحمان استفرماید: قلب اولاد آدم بین دو انگشت پروردگار یم)ص( اکرم رسول 

ج  ،1361،امین )بانو گذاردیموادارد و اگر بخواهد او را را پایدار میاگر بخواهد آن 

 (.46ص  ،3
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به در قرآن کریم به استقامت و ایستادگی و عزم، بسیار اشاره شده است؛ امر 

یُقِیمُونَ » ،(6مائده/ ) «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ»نماز و ایستادگی و عزم بر آن  حفظ

یَا أیَُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَِّامِینَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ »( و همچنین 3بقره/ ) «الصَِّلَاةَ

د قیام کند و در مقام فرماید، هر انسانی در ایّام زندگانی خوکه می (135)نساء/ « لِلَِّهِ

و ایمان و تقوا با استقامت و متانت، در مقام بندگی استوار شود؛  تیعبودتوحید و 

را پیموده و سرانجام به  پرخطر جادهیعنی نفس و شیطان بر او غالب نشوند، این 

 رسید.العالمین و به مقام علیین میجوار قرب رب

 مخالفت نفس

طور که دا در مقام تربیت نفس خود برآید؛ همانانسان باید پیش از هر عملی ابت

های تربیتی بسیاری برای این عمل توصیه شده است که در سخنان بزرگان روش

سبب مصون ماندن از غفلت و شرط باقی ماندن در راه سلوک و شكل گرفتن شاکله 

کند، های اخلاقی تطهیر میوجودی انسان است و نفس را از هرگونه زشتی و رذیلت

فلیبدأ بتعلیم نفسه  من نصب نفسه فى النِّاس اماماً» فرمایند:ولای متقیان میم

اول، تأدیب نفس است که » ؛(466، ص 5، ج 1375، ابن میثم) «قبل تعلیم غیره

خراب خواهد شد و بار  كجایبدون این، برداشتن بار مسئولیت، ممكن نخواهد شد و 

بر زمین خواهد ماند و مدعىِ خود و غیر خود را بدنام خواهد کرد. اگر بخواهیم که 

ج  ،اناتیب ،یا)خامنه «بار، سالم به مقصد برسد، باید همه خودمان را اصلا  کنیم

 .(35ص  ،30

آسودگی نفس برعكس آسودگی قلب است؛ لازم است انسان برای رسیدن به 

با  های مادیمندیف با نفس و موافق با قلبش رفتار کند. نفس با بهرهسعادت مخال

به قلب ارائه شود و قلب  حق کهیهنگامی. نور الهماند و قلب با لذت دنیوی باقی می

های دنیوی باعث بزرگ اما لذت؛ رسدیمو به بقا  کندیمآن را بپذیرد، قلب رشد 

نفس انسان از آن کراهت دارد، خدا شود، به همین جهت آنچه شدن و رشد نفس می

آن را قرین خیر کرده و آنچه نفس انسان به آن رغبت دارد، قرین شر شده است. در 

 بگوید؛ کلاً نفس کذّااند، یعنی اینكه زیاد دروغ مینامیده« کذبه»زبان عربی نفس را 

نفس و بنابراین لذت نفس در جهت شر است و کراهت  کندیماست و انسان را گمراه 
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اگر »در جهت خیر است؛ پس کراهت نفس و کراهت قلب برعكس هم هستند. 

مصبا  یزدی، ) «خواهیم رغبت انفسی ما زیاد شود، باید مخالف نفس قدم برداریممی

دهند مریض باشند (. به همین دلیل است که اهل سلوک ترجیح می103ص  تا،بی

را بیشتر  کار نیاتند و فضیلت و نماز را نشسته بخوانند و بر قضای الهی راضی هس

دانند از اینكه نماز در حالت سالم و ایستاده بخوانند و عافیت و صحت داشته می

 کند.باشند؛ چون نفس انسان در عبادت هم دخالت می

« أَفْضَلُ آلاْعْمَالِ مَا أَکْرهَْتَ نَفْسَكَ علََیْهِ»)ص( روایت است:  امبریپاز 

یعنی افضل اعمال آن است که نفس انسان از آن ق(،  1415، الدین باعونیشمس)

کراهت دارد؛ نفس انسان بیماری و مصیبت را دوست ندارد، ولی این افضل اعمال 

است و از نماز و روزه هم برتر است. ترک درمان، یعنی خیلی تلاش نكند سریع 

فضیلتش درمان شود که اعمال مستحب انجام دهد! اینكه مریضی خود را بپذیرد 

ضیلتش جا بیاورد! یعنی صبر بر بیماری فو عبادات به طاعاتبیشتر از این است که 

از عبادت بیشتر است و ربط آن به رغبت و اکراه در این است که طبابت خدای متعال 

را که شامل توحید افعالی است بپذیرد، حتی اگر کراهت دارد! ممكن است، حتّی 

است، ولی میل او به عبادت  عبادت ناتوان شده کراهت او برای این باشد که در

ظاهری ملاک نیست؛ آنچه خداوند برای او طبابت کرده ملاک است. پس اگر خدای 

علت بیماری نماز شب نخواند، باید بپذیرد که آن بیماری به متعال خواسته که انسان 

 آن را بپذیرد!لاش برای درمان، تی جابهبرای تو از آن نماز شب بهتر است! در نتیجه 

از طرفی، رغبت نفسانی به عبادات هم داریم و اگر انسان خلاف آنچه خداوند 

و از سر حرص و طمع به پاداش انجام  رغبتیببرایش پیش آورده سعی کند عبادات 

دهد؛ این نفسانی است و فایده ندارد! پس لازم است انسان رغبت نفس را رها کند و 

ذیرد و تسلیم باشد، چون بیماری مانع عمل قلبی کراهت بیماری و مصیبت را بپ

شود و قلب انسان مهم است؛ پس باید عمل قلبی را دریابد نه عمل ظاهری را! نمی

بیماری جسم رحمت است و بیماری قلب عقوبت است؛ بنابراین اگر جسم انسان 

د پذیرد، باید توجه شود که آن رحمت است و آنچه بایبیمار است و نفس آن را نمی

، ابتلابرای آن نگران باشد بیماری قلب است؛ نتیجه اینكه اکراه از مصیبت و رنج و 

 نفسانی است و پسندیده نیست.
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. الابرارمعای در ای در بهشت هستند و عدهدر آخرت هم به همین ترتیب: عده

خواهند به آخرت به دنیا بود؛ حالا می محبتشانکسانی در بهشت هستند که در دنیا 

ازند، با همان محبتی که به دنیا داشتند! یعنی بهشت هم دوست داشت، اما بپرد

بهشت را برای نعماتش دوست داشت؛ یعنی جنس محبت و رغبتش دنیایی بود. پس 

کسی که مقصدش  امابرد، و لذت می دهدیمخدا همین لذّت را در آخرت به او 

شود ست باطنی تعیین میدرجات بر اساس رغبت و خوا رود.الابرار میخداست به مع

بهشت را  کهآنرسد. و انسان به هر چیز محبت و رغبت داشته باشد به همان می

خواهد فهم او از درک معنی علیّون قاصر است؛ به خاطر معرفت کم از بهشت می

وَمَا أَدْرَاكَ مَا » :دیفرمایمبیند! در قرآن هم خدای متعال را می لذاتشفقط همان 

)ص( روایت اکرم دانی علیّون یعنی چه!( از رسول تو چه می) (19)مطففین/ « عِلِِّیُِّونَ

و از بعض روایات نقل « علیّین بالای آسمان هفتم در زیر عرش است»شده است که 

خدا  که ییآنجابرند، وقتی رسیدند به ملائكه عمل نیک را بالا می»شده است که 

ظ و نگهبان ظاهر اعمال او بودید و رسد که شما حافخواهد، به ملائكه وحی میمی

دانم عمل او خالص است؛ اعمال او را در علیّین بر قلب او هستم و می مطلعچون من 

کند و به آن شوق ندارد، اما هر کسی آن را طلب نمی؛ قرار دهید و من او را آمرزیدم

 ج ق، 1404مجلسی، ) «یابد!به همین دلیل است که هرکسی به آن بالاها راه نمی

، دنترسیمها از جهنم (. خوف هم به همین صورت است، بعضی انسان53 ، ص5

اند از حجاب بین خودش و خالق هست هراسان خدا و نبعضی دیگر از رو برگرداند

به خدا رغبت دارند که چیزی  قدرنیاسوزند؛ چون تعالی میو بندگانی از فراق حق

 قرب معنوی روحانی ناشی ازاست. ترسند جهنم نیست؛ میزان قرب که از آن می

معرفت خدا و میزان محبت به خداوند است؛ مقربین بالاتر از ابرار هستند، چون 

اند. در احادیث مشغول به غیر خدا نشده و محبت حق را به محبت غیر آلوده نكرده

 یو ظلمان ینوران ۀبنده و خدا هفتاد هزار حجاب و پرد نیب»بیان شده است که 

انسان در دنیا گرفتار  که طورنیهم( یعنی 278ص  ،1، ج ق 1416بابویه، ابن) «است

ی و متابعت هوای پرستنفسها های این عالم ماده و اوهام است که بالاترین آنحجاب

ی مانع پرستنفسهای ظلمانی نفسانی است؛ در عالم مجردات نیز اثر همین حجاب

 ود.شدریافت فیوضات و تجلیات انوار الهی می
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 باور و اعتماد به خداوند

اش تكیه کند؛ دست باید به خود و نیرو  درونى دارنیجامعۀ مُسلمِ غیور و د»

قدرتمند خود را از آستین بیرون آوَرَد و با توکّل و اعتماد به خداوند از موانع عبور 

است؛ . باور کنیم خدای ما، رب ما اکبر (8 ص ،42ج  ،اناتیب ،یاالله خامنه)آیت «کند

کنم، نگران نباش گوید مشكلت را حل میوقتی انسان نگران است و بزرگی به او می

و چون بزرگی آن شخص برای ما مشهود است و به آن باور داریم خیالمان راحت 

به عظمت خود قسم خورده است که روزیِ  القدرلیجلاما چرا با اینكه خدای ؛ شودمی

هستیم؛ چون باور ما  مانیمادهای ش به اندوختهدهم باز ما نگران و دلخوتو را می

بزرگ و ارزشمندی  زیهر چاست؛ بدانیم  لقاءاللهضعیف است! اعتماد به خداوند نردبان 

آید. اعتماد به خداوند در وجود انسان آرامشی می به دستاز طریق اعتماد به خداوند 

 یوی فرق دارد.ی دنطلبراحتخیالی و آورد که جنس آن با بیرا به وجود می

اندازد و او را می وجوشجنبآرامش حاصل از اعتماد به خداوند انسان را به 

کند. این آرامش راه رسیدن به بلوغی است که نیازی به تأیید و می ریناپذیخستگ

بیند. خداوند، قدرت دیده شدن ندارد و برای او همین بس است که خداوند او را می

عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده از آن، برای زندگی  اختیار و اراده را به ما

ریزی کنیم و در مسیر رشد و کمال تا آنجا پیش برویم که جز خداوند خود برنامه

کسی به عظمت آن آگاه نیست. ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخلاص برقرار 

ود به افزایش درجۀ بنابراین، هرقدر که معرفت انسان به خداوند بیشتر ش؛ است

اخلاص او کمک خواهد کرد. پس خوب است انسان ساعاتی را صرف تفكر در 

های الهی کند تا بیشتر دریابد و قدرت و عظمت خالق هستی را باور کند و با نشانه

 تمام وجود به ریسمان الهی چنگ زند که جز او راه نجاتی نیست!

 الگوی پیشنهادی برای رسیدن به رغبت مستدام
 اتیروحو  تیشخصتوانیم بر اساس ارزیابی ذات انسان و نقشۀ وجودی او می

ها و نمادهای انسان را بیشتر بشناسیم و دلیل اکراه او نسبت به دین را بررسی و آموزه

را پاک کنیم؛ در نتیجه او را با نگرش  گرفتهشكلغلطی که راجع به دین در ذهن او 

داری رغبت بیشتری داشته باشد نه به اکراه، بلكه با جدیدی آشنا سازیم که به دین
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به ملاقات خود و خدای  تیمعنوبا نزدیک شدن به نور  پلهشوق وارد عمل شود و پله

 خویش بشتابد.

هِ إِلَِّا مَنْ أُکْرِهَ وَقلَْبُهُ مُطْمَئِنٌِّ مَنْ کفََرَ بِاللَِّهِ مِنْ بعَْدِ إِیمَانِ» در آیۀ شریف

 عَذَابٌ  وَلَهُمْ اللَِّهِ  مِنَ غَضَبٌ  فَعلََیْهِمْ  صَدْرًا بِالْکفُْرِ  شَرَحَ  مَنْ  کِنْبِالْإِیمَانِ وَلَ

به این نكته اشاره شده که کفر در دل و قلب انسان متمرکز  (106نحل/ ) «عَظِیم

 هاآنگشاید و سبب اطمینان و آرامش قلب میاست و نور ایمان سینۀ مؤمنین را 

 است. شر  صدر پهن شدن سینه است؛ اصل شر  پهن کردن گوشت و مثل آن است

الهی و آرامش  به نور(، یعنی باز شدن سینه 314ص ، ق 1412 ،ی)راغب اصفهان

همچنین قلب مطمئن به ایمان در آیۀ شریف  وقلب و رو  از جانب خدای متعال؛ 

 نشانۀ تعلق کفر و ایمان به قلب انسان است. (25)طه/ « اشْرَح لی صَدْری قال رَبِِّ»

خطاب مهرآمیز  (27فجر/ ) «یَا أَیَِّتُهَا النَِّفْسُ الْمُطْمَئِنَِّةُ» همچنین در آیۀ شریف

دارای نفس مطمئن  که یکسای »رسد: از مظهر رحمانی و رحیمی پروردگار می

 فرماید:ی آرامش بعد از اضطراب است، میمعن بهطمأنینه و اطمینان در لغت « هستی!

 «الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُِّ اللَِّهِ بِذِکْرِ أَلَا تَطْمَئِنُِّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَِّهِ الَِّذِینَ آمَنُوا وَ»

یاد خدا و ذکر او و توجه دائم به خدای متعال قلب انسان به  نكهیبه ااشاره  (28 رعد/)

شود که جزو کسانی می وقتآنکند؛ به نفس مطمئنه صعود می امارهاز نفس 

(. کسی به مقام نفس 106 نحل/) «وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌِّ بِالْإِیمَانِ» است: شان فرمودهدرباره

که با تلاش و پشتكار تمام مراتب کمال را پیموده و معرفت او به  رسدیممطمئنه 

فیِ مَقْعَدِ » ده و رو  و نفس و روان اورسی «الیقینحق» یا« الیقینعین»درجۀ 

متمرکز و غرق نعمات انفسی و ایمان او از  (،55 قمر/) «صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِر

که در شأن او رسد ی میبه مقام وقتآنروی وجدان و شهود پدیدار شده است؛ 

 «ةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا کَانُوا یعَْملَُونَفَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخفِْیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّ» فرموده است:

(، یعنی مقامی که درک آن در توان احدی جز یگانه پروردگار عشق و 17سجده/ )

 آگاهی نیست.

 به مقامآید و پرستی بیرون میبنابراین، صاحب نفس مطمئنه از خودخواهی و هوا

در او ایجاد  دنیا رغبتی بهبیرسد. در این مرحله است که و بندگی می تیعبود

 زیچچیفرد به لحاظ روحی و روانی نباید به هاین معنا نیست که  به ایناما  شود؛می
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آنچه اتفاق  و حذف نیسترغبت و میل از وجود انسان سالم قابل .رغبت داشته باشد

کند، به تغییر می در وجود اورغبت  ساختار ؛ یعنیرغبت است الگوی افتد، تغییرمی

و در ناخوشایند آن، دچار حسرت و  حالیر خوشایند زندگی دچار بددصورتی که 

 ؛آخرتدر دنیاست یا در یا  رغبت اساس، در وجود انسان، مجموع. درشودمیافسوس ن

. معرفت رغبت خواهد شد، نسبت به دیگری، بیداشته باشدانسان به هر یک رغبت 

 یعل، طبق فرمایش امام کندبه یک چیز مطلوب، رغبت به آن را در انسان ایجاد می

 ،یدانند )مطهریمردم دشمن چیز  هستند که نم ،«النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا» 7

 (.444، ص 14ج  ،1378

رسد و از ابعاد این جهان در برابر عظمت خداوند وقتی انسان به معرفت خدا می

بیند در برابر شكوه و جلال خداوند و دنیا را بسیار کوچک و ناچیز می شودیمآگاه 

آید. دنیا به چشمش نمی تکه دیگر تمام لذاّ شودیمزیاد  قدرآنرغبتش به آخرت 

ی راحتبهای دارد که انسان های بسیار وسوسه کنندهدرست است دنیا زیبایی

نی است و اگر انسانی دهانش پر از مثل شیری تها بگذرد، اما آن لذاّ تواند از آننمی

و به  (1387ب،یکند )طعسل باشد، دیگر حلاوت آن شیرینی را احساس نمی

رساند که یی میجابهآید. معرفت انسان از خدا، خودش و جهان او را چشمش نمی

شود در برابر نور خورشید و این آگاهی دنیا و تمام لذاّت آن برای او مثل شمعی می

تر شود، به دلیل صفت رساند. انسان هرچه آگاهحد شوق و رغبت میاو را به سر

حریص بودن و بیشتر خواستن که در ذات او نهادینه شده است، میلش به رسیدن 

به  مؤمنانبرد اخلاص است و شود. آنچه انسان را بالا میبه درجات بالا بیشتر می

 (.145 -137 /عمرانشوند )آلی میبندطبقهدرجه اخلاصشان 

دهد، دربارۀ چگونگی عملكرد قدرت انتخاب انسان نگرشی را نشان می« 3نمودار »

گذارد )پیشتر شر  داده ی که در کل وجود او و طی طریق او میریتأثدر هر لحظه و 

کند. بینی ترغیب میجهان شد(. توجه و تفكر، انسان را به خودشناسی، خداشناسی و

ی، در گرو درک وجودی او از علم خداست. هر هر موجودنحوۀ تعلق مشیت خدا بر 

کند. ابتدا درک یی عبور میهامنزلگاهای برای آنكه پا به عرصه هستی گذارد، از پدیده

خدا در میان است، سپس مشیت و ارادۀ خدا بر تحقق  در علموجودی موجود، 

مل و گیرد، آنگاه قدر و میزان هر یک از عوابخشیدن به این درک وجودی تعلق می
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، تقدیر بر تحقق آن تیدرنهاشود و برای تحقق آن موجود تعیین می ازیموردنمواد 

قسمت آبی  نهد.گیرد و موجود در پی این حكم، پا به عرصه وجود میصورت می

سرمایه وجودی انسان است که با این سرمایۀ اولیه، یعنی فرصت و زمان عمرش 

که در این فرصت خود را به مقام علیین تواند زندگی کند. حال انتخاب با اوست می

اش را تبدیل نماید به هیچ یا حقارت! ثمره که غیرقابل وصف است برساند یا سرمایه

رشد و از خسران نجات  پلهپلهرغبت در وجود انسان انجام عمل صالح است که او را 

 دهد؛ آدمی، محصولی جز سعی خویش ندارد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قدرت انتخاب انسان ریتأث ندیفرا: 3شکل 

 گیرینتیجه
فشار امیال و عادات!  ریتأثیعنی، عمل کردن با هدایت رو ، نه تحت « رغبت»

ی از رو  ضامن بردارفرمانکه حالیشود، دراطاعت از هوای نفس به اسارت منجر می

ترین قدرتی که یک شخص دارد، قدرت انتخاب اوست. انسان هر آزادی است. بزرگ

دهد؛ هایش احساس او را شكل میانتخاب است و مجموعۀ انتخاب در حاللحظه 

آفریند. خداوند از طریق فرستادگان خود، راه خود انسان، خویشتن او را می درواقع
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هدایت و سعادت بشر را روشن نموده تا هرکس طالب است، راه هدایت برای او واضح 

 ی گردد.شود و به این طریق از انحراف افراد بشر جلوگیر

رساند که رغبت به دین، ایمان به این منظور را می« اهَ فِی الدِِّینِ لَا إِکْرَ»خلاصۀ 

ی، نبوت، معاد و باقی اصول، اجباری نیست؛ هر انسانی باید دین را تعالحق تیوحدان

کند، از روی اختیار و آگاهی بپذیرد. مسئله اینجاست که کرم و لطف خداوند اقتضا می

و سعادت بشر را از طریق عقل و تبلیغ پیامبران به آنان نشان دهد تا از راه هدایت 

این طریق از طغیان و سرکشی نفس جلوگیری کند و راه رسیدن به نهایت سعادت 

بشری واضح شود و پس از آن، هرکس بخواهد، با رغبت طریق هدایت را پیش گیرد 

 تا به مقصود برسد.

رسیم که برای افزایش به این نتیجه می فته،گبنابراین، با توجه به مطالب پیش

داری و محقق شدن برنامۀ تحول و اصلا  جامعۀ اسلامی، به ها به دینرغبت انسان

پشتیبانی نیروها و عناصر آگاه مردمی نیاز است که به ایدئولوژی اسلام باور عمیقی 

مهم تنها با داشته و در مقابل طوفان حوادث پایداری و استقامت داشته باشند؛ این 

 ریتأثاست و  هاانسانها که همان ورودی ها، باورها و بینشنهادینه کردن ارزش

 است. ریپذامكانها دارد مستقیمی بر رفتارهای بیرونی آن

در  ارائهقابلهای از آنجایی که سبک زندگی اسلامی دارای نظام منسجم و برنامه

سیاسی و اقتصادی است و تعادل آن همۀ ابعاد حیات بشری اعم از فردی، اجتماعی، 

 کهیدرحالشود، تمرکز روی اصلا  رفتار بیرونی، ها برقرار میبا کنترل ورودی

امام  که خواهد بود؛ چنان ثمریباند، غلطی مسلم و تلاشی نشده اصلا ها ورودی

و در سپاه دشمن  بودند در روز عاشورا به کوفیانی که به ایشان نامه نوشته 7 نیحس

کنید و به سخنانم گوش فرا شما از دستور من سرپیچى مى»، فرمود: حضور داشتند

شما مُهر  یهاهایتان از حرام پر شده است و خداوند بر دلدهید، چراکه شكمنمى

« علت»نتیجه اینكه (. 8، ص 45ج  ق، 1404 ،مجلسی) «!زده است. وا  بر شما

در درون انسان است. انسان دلیل زندگی خود است و  بیرون از آگاهی انسان نیست؛

ترین حقایق است. انسان پیش از اینكه دست فهم این مسئله دریافت یكی از اصلی

ی اثر عمل نخواهیخواهبه عملی بزند، از آزادی برخوردار است؛ اما پس از انجام کار، 
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، سر زدعمل از او خود را مشاهده خواهد کرد. انسان یک عامل آزاد است؛ اما وقتی 

 پیامدهای عملش را درو خواهد کرد.
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 منابع
 می* قرآن کر

 ق(. تحت العقول. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی. 1404) یابن شعبه الحران

س یمحمد بن عل ه،یبابوابن شم ) ،یطهران ینیو ح صدوق(. ج  1416ها . قم: 1ق(. التوحید )لل

 بقم، مؤسسۀ النشر الإسلامی. ۀیجماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلم

القرآن  ریتفستت یف دیق(. البحر المد 1419رستتلان، احمد عبدالله ) یاحمد و قرشتت به،یعجابن

 . قاهره: حسن عباس زکی.5. ج دیالمج

 یبن اب یعل ن،یمحمد بن حستت ،یالرضتت فیمحمد رضتتا، شتتر ،ییعطا ؛یبن عل ثمیم ثم،یمابن

 یمقدم، قربانعل یعارف، محمدصادق، محمد اصغر،یزاده، عل ییحی ییطالب )ع(، امام اول، نوا

. مشتتهد: آستتتان قدس 5. ج ثمیالبلاغه ابن م(. ترجمه شتتر  نهج1375) اللهبیحب ،یو روحان

 اسلامى. یهابنیاد پژوهش ،یرضو

 . دارالفكر.6اللغه. ج  سیی(. معجم مقا1399) احمد بن فارس،

. یجلد 15قرآن، چ دوم. دوره  ری(. مخزن العرفان در تفستت1361) گمینصتترت ب دهیستت ن،یام

 اصفهان: گلبهار.

. تهران: انتشارات 1. چ پنجاه و سوم. ج یاسلام تیدوباره به ترب ی(. نگاه1401خسرو ) ،یباقر

 مدرسه.

سند س1388عباس ) ده،یپ شت روان )برر سلامت  یشناختآثار روان ی(. زهد و بهدا زهد بر 

(، 52) 2 ث؛یعلوم حد هیآن(. نشتتر جادیو روش ا ندیو ناخوشتتا ندیخوشتتا تیروان در دو موقع

142-161. 

انقلاب  یفرهنگ یاهل خراستان. تهران: مؤستسته پژوهشت ۀ(. جلو1393) ینعلیحست ،یجعفر

 انقلاب. مینس ،یاسلامانتشارات انقلاب  ،یاسلام

 نكته. چ نهم. تهران: بوستان کتاب. کی(. هزار و 1392حسن ) ،یزاده آملحسن

 ،یانقلاب اسلام یفرهنگ ی. تهران: مؤسسه پژوهشقتیحق ی(. برا1395) یعل دیس ،یاخامنه

 انقلاب. مینس ،یانتشارات انقلاب اسلام

البلاغه. تهران: مؤستتستته از نهج ییهاالبلاغه: شتتر  بخش(. نهج1398) یعل دیستت ،یاخامنه

 .یانتشارات انقلاب اسلام ،یانقلاب اسلام یفرهنگ یپژوهش

، در 1402در خرداد  یبیانات، دستتترستت ران،یا یاستتلام یرهبر جمهور ،یعل دیستت ،یاخامنه

 .https://farsi.khamenei.ir/speech وندیپ
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س1397الله )رو  ،ینیخم ش ۀ(. هند سه پژوه س سلام یفرهنگ یانقلاب. تهران: مؤ  ،یانقلاب ا

 .یافزارنهضت نرم ،یانتشارات انقلاب اسلام

 ینیو نشتر آثار امام خم میالصتلوه. تهران: مؤستسته تنظ(. آداب1394الله )رو  دیست ،ینیخم

 )ره(.

ستغ س دیس ،یرازیش بید شارات . تهران: 28. چ رهی(. گناهان کب1396) نیعبدالح دفتر انت

 .یاسلام

 ق(. جواهر المطالب. قم: مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه. 1415. )یباعون نیالدشمس ،یدمشق

سبک زندگ1402محمدجواد ) زاده،یو ول یدولت، محمدعل سان ی(.  ساس مباد یان فعل  یبر ا

 .128-99(، 1) 11 ،یاسلام و مطالعات اجتماع هینشر ،یآمل یجواد دگاهیاز د یانسان

 ق(. مفردات ألفاظ القرآن، چ اول. بیروت: دارالقلم. 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد )

انقلاب  یفرهنگ ی. تهران: مؤستتستته پژوهشتتی(. امت استتلام1397حستتن ) ،یازغد پورمیرح

 .یانتشارات انقلاب اسلام ،یاسلام

 (. فرهنگ معارف اسلامى. تهران: نشر کومش.1373جعفر ) ،یسجاد

: روتیمقامات العباده. ب یالستتعاده ف انیق(. ب 1408) دریشتتاه، ستتلطان محمد ح یلعستتلطان

 مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.

فلستتفه  یهاآموزه هیو ملاصتتدرا. نشتتر یفاراب دگاهیعمل از د ی(. مباد1398احمد ) ،یگلشتته

 .256-237، صص 24ش  ،یاسلام

س سلام راهبر زندگ1394محمدباقر ) دیصدر،  سالت ما. مترجم: مهد ؛ی(. ا سلام، ر  یمكتب ا

 . چ دوم. تهران: انتشارات دارالصدر.هیزند

 .نهی(. شراب طهور. تهران: نشر سف1387) یمهد ب،یط

رغبت بر  میتنظ ینظر ی(. الگو1393محمد ) دیستت ،یعباس؛ غرو ده،یحمزه؛ پستتند ،یعبد

 .111-96(. 73) 19 ث،ی. علوم حدیاساس مفهوم زهد اسلام

زاده عباس و رستتول ده،یمحمد؛ پستتند دیراد، ستت یمستتعود؛ غرو ،یزه؛ جان بزرگحم ،یعبد

آن با  سهیو مقا «یرغبت بر اساس زهد اسلام میتنظ» ی(. الگو1394کاظم ) دیس ،ییطباطبا

 .86-57(، 17)9 ،یدر کاهش اضطراب. مطالعات اسلام و روانشناس «یرفتار یدرمان شناخت»

 ق(. الألفین. قم: مؤسسۀ دار الهجرۀ. 1409) وسفیحسن بن  ،یعلامه حل

 .ی. چ نهم. تهران: دفتر انتشارات اسلامزانیالم ری(. تفس1383) یعلامه طباطبائ

 .مهی: دارالكتب العلروتی. ب1ق(. معجم لغت. چ  1415) عقوبیمحمد بن  ،یروزآبادیف

 . تهران: مؤلف.6. ج غیتبل یهاشیتا(. ف یمحسن )ب ،یقرائت
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بان بان1399) ریام ،یلفمجان پورقر قد م ناختانستتتان ی(. ن ندگ یشتتت بک ز  هیدر نظر یستتت

. یعلوم انسان یهامتون و برنامه یاسلام. پژوهشنامه انتقاد دگاهیفرد نگر آدلر از د یشناسروان

20 (8 .)241-263. 

 .هیق( لغتنامه. چ ششم. تهران: دارالكتب الاسلام 1412) اکبر؛یعل ،ییبنا یقرش

سن و جعفر ،یباغقره س لی(. تحل1401محمد ) ،یح شو. معرفت، ش  دگاهیدر د نید یو برر اُ

296 ،93-104. 

 یمجتب مقدم،یمحمد و انصتتتار دیستتت ا،ینیطاهره؛ هاشتتتم ،یدونیفر ؛یمحمدمهد ا،ینمیکر

س1400) س یانتقاد ی(. برر شهور از آ ریتف مجله پژوهش و مطالعات «. لا إکِْراهَ فیِ الدِّینِ» هیم

 .112-98، 25ش  ،یاسلامعلوم 

 ،یو راشتد دیستع ،ی. مترجمان: راشتدی(. ترجمه اصتول کاف1388) عقوبیمحمدبن  ،ینیکل

 . قم: اجود.3و  1. ج فیلط

 الوفاء. : مؤسسۀروتی. ب45و  5ق(. بحارالانوار. ج  1404محمدباقر ) ،یمجلس

(. ج یفارس ۀالحكمۀ )با ترجم زانی(. م1389) درضایحم ،یخیمحمد و ش ،یشهریر یمحمد

 دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر. یفرهنگ ی. قم: مؤسسه علم10و  4

 . قم: مؤسسه در راه حق.1. ج یخودساز یبرا یتا(. خودشناس ی)ب یمحمدتق ،یزدیمصبا  

 . تهران: صدرا.14. ج یاستاد مطهر یهاادداشتی(. 1378) یمرتض ،یمطهر

سبت به حق(. محدو1389) نیپرو ان،ینب سان ن شریتعالده معرفت ان سفه،  هی. ن  6حكمت و فل

(3 ،)131-151. 

 (. معراج السعادۀ. چ دوم. تهران: ظهور.1385نراقی، ملا احمد )


